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فــرصت ایجاد سـؤال
در قـــــــرآن
تعلیم تـوحید 

ليلا خـدام
کارشناس ارشد

 علوم قرآن وحديث

در شماره ی قبل، روش شناسی 
تعليم توحید به سبك پرسش و 
پاسخ تقديم شما شد و از قضا مورد 
استقبال خوانندگان مجله نيز قرار گرفت، 
زيرا اين روش در تدريس بخش قرآن و 
تبیین كتاب دينی و قرآن كاربرد زيادی 
دارد. در اين شماره، تعليم توحید به سبك 
فرصت سؤال پيش روی شما قرار دارد.
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روش های جدید تدریس
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چـــــــــــکیده

ــؤال» همانند  روش «فرصت س
ــت. با اين تفاوت  ــش و پاسخ اس روش پرس
که در اين روش، به جای اين که معلم به طراحی 
ــم می آورد که  ــه را طوری فراه ــؤال بپردازد، زمين س
ــد. در اين  ــود بپردازن ــؤالات خ ــوزان به طرح س دانش آم
ــای تعليمی، به  ــری از ديگر روش ه ــا بهره گي ــم ب روش، معل
ــوزش خود، زمانی را  ــس مطالب می پردازد و درضمن آم تدري
به دانش آموزان اختصاص می دهد تا آنان سؤالاتشان را مطرح 

کنند و اشکالات و ابهامات ذهنی خود را مرتفع سازند.
ــای تعليمی  ــر از روش ه ــؤال يکی ديگ ــت س روش فرص
ــه و آله) و  ــيره ی پيامبر(صلی االله علي ــت که در قرآن و س اس
معصومين(عليهم السلام) استفاده می شده است. البته در مورد 
ــئله توجه شود که با فضايی مانند محيط  قرآن بايد به اين مس
ــتيم و لذا اين گونه نيست که زمان  کلاس و درس مواجه نيس
ــود تا مردم سؤالات خود را بپرسند و  خاصی اختصاص داده ش
سپس پاسخ آن را دريافت کنند. بلکه در قرآن، سؤالاتی که در 
ــکل می گرفت و يا آن را از  ذهن مردم، پيرامون يک موضوع ش
پيامبر(صلی االله عليه و آله) می پرسيدند، مطرح می شد و سپس 

پاسخ آن ها بيان می شد.

ــوزش، روش های  ــرآن، توحيد، روش آم کليدواژه ها: ق
تعليمی، روش فرصت سؤال.

درآمـــــــد
ــت  ــی، ممکن اس در جريان فعاليت های گوناگون آموزش
برای دانش پژوهان سؤال هايی مطرح شود که لازم باشد پاسخ 
آن ها را دريافت دارند. در چنين مواردی بايد زمان معينی، مثلاً 
ــؤال های دانش آموزان  ــخ گويی به س ۵ تا ۲۰ دقيقه، برای پاس
ــود را مطرح کنند و  ــؤالات خ ــود تا آن ها س در نظر گرفته ش
ــکالات و ابهامات ذهنی خود را از اين طريق برطرف سازند.  اش
ــؤال» ناميده می شود [صفوی،  ــی «فرصت س اين فن آموزش

.[۲۱۶ :۱۳۸۵

الــف) ویــــــژگی های روش 
فرصت ســــؤال

ــؤال، ضروری است که معلم،  در آموزش به روش فرصت س
ــس خود بهره  ــر نيز در جريان تدري ــل از يک روش ديگ حداق
ــتفاده از ديگر روش های  ــد. بدين ترتيب که ابتدا بايد با اس جوي
ــی، به تدريس مطالب بپردازد و سپس در حين آموزش  آموزش
خود، فرصتی را برای دانش آموزان در نظر بگيرد تا آنان بتوانند 
ــخ آن ها را  ــؤالات و ابهامات ذهنی خود را مطرح کنند و پاس س
ــت  دريافت دارند. لذا روش مذکور يکی از روش های تعليمی اس
که به طور مستقل کاربرد ندارد و در کنار ديگر روش های 

تعليمی مورد استفاده قرار می گيرد.

مــــوارد اســـتفــاده
برخی از مواردی که در آن ها از فن «فرصت سؤال» استفاده 

می شود، عبارت اند از:
é دبير در جريان تدريس، به ويژه هنگامی که از روش سخن رانی 
ــخيص داد که برای دانش آموزان  ــتفاده می کند، هرگاه تش اس
ــت، بايد زمان معينی را به طرح  ــده اس ــؤال هايی مطرح ش س

سؤال ها اختصاص دهد.
ــان داده  ــی نش é در مواردی که برای دانش آموزان فيلم آموزش
ــؤال کردن  ــود، در آغاز و پايان فيلم بايد فرصتی برای س می ش

تعيين شود.
ــل آيد تا درباره ی  ــت از فرد مطلعی دعوت به عم é ممکن اس
ــخن رانی کند. در چنين مواردی  موضوعی برای دانش آموزان س

هم بايد فرصتی برای سؤال دانش آموزان منظور شود.
é در بازديدها و گردش های علمی نيز استفاده از اين فن ضرورت 

پيدا می کند.
ــوزان نيز می توان از  ــگام ارزش يابی (امتحان) از دانش آم é هن

«فرصت سؤال» استفاده کرد [پيشين].

مــــحاســن
۱. چنان چه دانش آموزان در زمينه ی درک مفاهيم مورد بحث 

ابهامی داشته باشند، از طريق «فرصت سؤال» برطرف می شود.

دوره ی هشتم  شـماره ی ۱  پـاییز ۱۳۸۹  
١٧



دوره ی هشتم  شـماره ی ۱  پـاییز ۱۳۸۹  
١٨

۹۹۹پ  پپ  پ  پـایـایـایـایـاییزیزیز یز یز ۱۳۸۱۳۸۳۸۱۳۸۳۸۹۹۹۹۹ ۱۱۱دددورورهورهورهوره ی  ی ی ی  ی هشتشتهشتشتهشتمم  مم  م  شـمشـمشـمشـمشـمارهارهارهارهاره ی ی ی  ی ی ۱۱۱
١٨١٨١٨٨٨

ــن امکان برای  ــؤال» اي ۲. با «فرصت س
دانش آموزان فراهم می آيد که معلومات ناکافی و ناقص 

قبلی خود را تکميل کنند.
ــب اطلاعات  ــؤال» دانش آموزان را به کس ــت س ۳. «فرص

بيش تری در زمينه ی موضوع مورد بحث تشويق می کند.
ــوزان از  ــؤال»، دانش آم ــرای روش «فرصت س ــی اج ۴. ط
ــؤال های سايرين داده می شود نيز استفاده  پاسخ هايی که به س

می کنند و بر دامنه ی اطلاعات خود می افزايند [پيشين].

ب) روش فــرصت سؤال در قـرآن و سنت
ــيره ی پيامبر(صلی االله  ازجمله روش هايی که در قرآن و س
ــتفاده شده، روش  ــلام) اس عليه و آله) و معصومين(عليهم الس
فرصت سؤال است. البته در اين روش در قرآن، ما با محيط بسته 
ــخصی مانند محيط و زمان کلاس مواجه نيستيم،  و زمان مش
ــامل تمام زمان نبوت  ــه در رابطه با قرآن، محيط کلاس، ش بلک
پيامبر(ص) است و مکان آن، شامل تمام مکان هايی است که در 

اين مدت پيامبر(ص) و مردم در آن زندگی می کردند.
ــيره ی پيامبر(ص) آمده است که ايشان، گاه زمينه را  در س
ــؤال ايجاد شود.  طوری فراهم می کرد که مخاطب در ذهنش س
ــرای مردم به وجود  ــؤال را ب به عبارت ديگر، زمينه ی فرصت س
می آورد و با توجه به اين که آن سؤال محصول ذهن مخاطب بود، 
ــواب پيامبر(ص) چنان براي او قابل تفهيم بود كه بهتر از آن  ج
امكان نداشت. براي مثال، در روايتي آمده است كه پيامبر(ص) 
به اصحاب خود فرمودند: «برادر خود را ياري كنيد؛ چه مظلوم 

باشد چه ظالم.»
ــول االله، اگر او  ــؤال كرد: «يا رس بلافاصله يكي از صحابه س
مظلوم باشد، ياري اش مي كنم اما بفرماييد چگونه مي توانم يك 

ظالم را ياري دهم؟»
پيامبر(ص) جواب داد: «در آن صورت او را از بي عدالتي باز 

دار! چرا كه كمك واقعي، بازداشتن او از ظلم است.»
اين روايت به خوبي روشن مي سازد كه يك جمله ي دقيق 
چگونه ذهن مخاطب را تحريك مي كند و چه سؤال زيبايي براي 
او مطرح مي شود و چه زيباتر حضرتش پاسخ مي دهد [سروريان، 

۱۳۸۵: ۹-۵]. يا گاهي 
ــراي مردم  ــؤالاتي ب اوقات س

ــول اكرم(ص)  پيش مي آمد كه نزد رس
ــان سؤال مي كردند. پيامبر(ص)  آمده و از ايش

نيز گاهي پاسخ اين سؤالات را خود مي دادند و گاهي 
ــتفاده از قرآن پاسخ آنان را مي دادند. در اين  اوقات با اس

زمينه نمونه هاي فراواني را در قرآن و احاديث مي توان يافت 
كه در ادامه به دو نمونه اشاره خواهد شد:

۱. مردم از ماه هاي حرام سؤال مي كردند و خداوند در قرآن 
چنين پاسخ داده اند:

ً «يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صد 
عن سبيل االله و كفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عنداالله والفتنه أكبر من القتل: تو را كارزار كردن در ماه حرام ـ 
ــكوهمند ـ پرسند. بگو: كارزار كردن در آن [كاري]  محترم و ش
بزرگ است و [ليكن] بازداشتن [مردم] از راه خدا و كفر ورزيدن 
ــجد الحرام و بيرون كردن اهل آن نزد خدا [ناروايي]  به او و مس
ــت و فتنه [كفر و شرك و بيرون راندن مؤمنان] از  بزرگ تر اس

كشتن بزرگ تر ـ بدتر ـ است [بقره/۲۱۷].
ــؤال مي كنند كه در  ــاره ي نحوه و چگونگي انفاق س ۲. درب

قرآن چنين پاسخ داده شده است:
ــئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين  «يس
والأقربين واليتمي والمسكين وابن السبيل و ما تفعلوا من خير 
ــه چيز انفاق كنند؟ بگو:  ــند چ فإن االله به عليم»: از تو مي پرس
ــان و  ــد، براي پدر و مادر و خويش ــه از مال انفاق مي كني آن چ
ــد، و هر كار  ــان و نيازمندان درمانده و در راه ماندگان باش يتيم

نيكي كه كنيد خدا به آن داناست[بقره/۲۱۵].

نـــمونه ی قـرآنی در تعــليم تــوحيد
آيـه ی ۵۱ سـوره ی مبـاركه اسـراء

ــيقولون من يعيدنا  ــر في صدوركم فس ــا مما يكب «أو خلق
ــينغضون إليك رءوسهم و يقولون  قل الذي فطركم اول مره فس
ــي أن يكون قريبا»: با آفريده اي از آن ها كه در  متي هو قل عس
دل هاتان بزرگ مي نمايد، [باز هم شما را پس از مرگ برانگيزند]. 
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ازجـمله روش هایے ڪه در قرآن و 
سیره ی پیامبر(صلی الله علیه و آله) و 
معصومین(علیهم السلام) استفاده شده، 
روش فرصت سؤال است
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ــد  خواهن ــس  پ
ــا را باز  ــي م گفت: چه كس
ــما را بار  مي گرداند؟ بگو: همان كه ش
نخست بيافريد. پس سرهاي خويش به سوي تو 
خواهند جنبانيد و گويند: آن در چه زمانی خواهد بود؟ 
بگو: شايد كه نزديك باشد. [طبري، ۱۴۱۲هـ.ق، ج۱۵: ۶۹؛ 
ابوالفتوح رازي، ۱۴۰۸ ه ـ. ق، ج ۱۲: ۲۳۲؛ زمخشری، ۱۴۰۷ ه ـ 

ق، ج ۲: ۶۷۲؛ طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۶: ۶۴۹].

بــیان تــفسیر آیــه
ــانی که به آخرت  ــيقولون من يعيدنا.» پس اين کس «فس
ايمان نمی آورند، به تو خواهند گفت: ای محمد چه کسی ما را 
مجدداً خلق می کند، اگر ما سنگ يا آهن و يا هر چيزی که در 
ــويم؟ پس به ايشان بگو: «قل الذی  نظر آن ها بزرگ می آيد، ش
ــما را بازمی گرداند ـ همان گونه  فطرکم اول مره.» می گويد:  ش
که قبل از اين که سنگ يا آهن شويد، بوديد ـ همان کسی که 

اول بار شما را از نيستی به شکل انسان خلق کرد.۵
شـيخ طوسـی می گويد: اين آيه، از قول اين کفار خبر 
ــاره زنده می کند.  ــی ما را دوب ــد که می گفتند چه کس می ده
ــی  خداوند به پيامبرش(ص) می گويد: به آن ها بگو: همان کس
که اول بار شما را خلق کرد، قادر به اعاده ی شماست۶ [طوسی، 
ــی بيانگر آن است که  ــيخ طوس ــير ش بی تا، ج ۶: ۴۸۷]. تفس
ــن معاد را به صفت  ــا بيان اين عبارت، توجه منکري خداوند ب

قدرت خود جلب می کنند.
ــی را تأييد می کند و در  ــيخ طوس طبرسـینيز بيان ش
توضيح آن می گويد: زيرا کسی که بر ابتدای چيزی قدرت دارد 
ــتی به هستی می آورد)، اگر قدرتش از  (يعنی چيزی را از نيس
ميان نرود و تغيير نکند، بر اعاده ی آن قادرتر است. زيرا ابتدای 
ــوارتر است.  هر چيزی (ايجاد آن برای بار اول) از تکرار آن دش
ــوان می کند که: آن ها به  ــن مطلب را از اين نظر بر آنان عن اي
ــتند (يعنی معترف بودند که خداوند  ــئت اول اعتراف داش نش
ــت) [طبرسی، ۱۳۷۷،  ــتی به هستی آورده اس آن ها را از نيس
ــت به  ــی در اين جا دس ج ۶: ۶۴۹]. درحقيقت، جناب طبرس

مخاطب شناسی زده است و بيان می کند 
ــخن برای کسی قابل قبول خواهد بود  که اين س

ــتين و خالقيت خداوند در خلقت اول  که به خلقت نخس
ــی می تواند به معاد و اعاده ی  ــد. يعنی کس ــته باش ايمان داش
انسان ها ايمان بياورد که قبل از آن به خالقيت خداوند (يکی از 

مباحث توحيد) ايمان داشته باشد.
فخر رازی نيز در تفسير اين آيه به دو نکته اشاره می کند: 
اول آن که اين آيه، بيانگر تقدم پذيرش خالقيت خداوند (يکی 
ــت. دوم آن که در اين  ــث توحيد) بر پذيرش معاد اس از مباح
ــتدلالی قوی استفاده شده است. بدين شرح  آيه، از برهان و اس
که: چون اجسام قابليت حيات دارند و پروردگار عالم نيز قادر 
ــت و علم و قدرتش باطل نمی شود و  بالذات و عالم بالذات اس
ــت،  ــی که بر ابتدای چيزی قادر اس از بين نمی رود، پس کس
ــت که بر اعاده ی آن نيز قادر باشد [فخرالدين رازی،  واجب اس

۱۴۲۰هـ.ق، ج ۲۰: ۳۹۳].
ــير خود می نويسد: اگر در اين آيه به جای  علامه در تفس
ــما را خلق  ــت: «آن کس که اول بار ش ــظ «االله» فرموده اس لف
ــتبعاد منکرين با ذکر  کرد»، برای اثبات امکان معاد و رفع اس

مثال است [طباطبايی، ۱۴۱۷هـ.ق، ج ۱۳: ۱۱۷].
صاحب «أطيب البيان» نيز در تفسير اين آيه می گويد: در 
ــیء  ــواب آن ها بگو: آن قادر متعالی که هيچ را تبديل به ش ج
ــدرت دارد که صورت  ــت می کند، ق ــت را هس می کند و نيس
خاکی را صورت لحمی دهد و مرده را زنده کند [طيب، ۱۳۷۸، 

ج ۸: ۲۶۷].
ــی از جانب  ــت احتمال ــه دو عل ــه»، ب ــير نمون در«تفس
منکرين معاد اشاره شده است و با رد اين دو اشکال، امکان 
ــک داريد که  معاد اثبات مي گردد: اگر در قابليت «قابل» ش
ــی دارد بار ديگر خاک  ــاک بوديد، چه مانع ــما در اول خ ش
ــويد و به زندگی بازگرديد. و اگر در فاعليت «فاعل» شک  ش
ــما را از خاک آفريد،  ــه در آغاز ش ــد، همان خدايی ک داري
ــه: حکم الامثال  ــن کار را تکرار کند ک ــد بار ديگر اي می توان
ــيرازی و ديگران،  فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد [مکارم ش

۱۳۷۴، ج ۱۲: ۱۵۴].

دوره ی هشتم  شـماره ی ۱  پـاییز ۱۳۸۹  
١٩

کسے مے تواند به معاد و اعاده ی
 انسان ها ایمان بیاورد ڪه قبل از آن 

به خالقیت خداوند (یڪے از مباحث 
توحید) ایمان داشته باشد
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زـدی دـی آذر يـ             اسـتاد مه

لادونـد
وـ          دكـتر محـمد مهـدی ف

روش تـعلیم تـوحید در آیــه
ــده که از  ــؤالی پرداخته ش ــن آيه به بيان س در اي
ــده است، مبنی بر اين که پس از  ــوی منکرين معاد مطرح ش س
ــتخوان هايی پوسيده تبديل شدند، چه کسی آن ها  آن که به اس
را بازخواهند گرداند؟ خداوند به پيامبر(ص) می فرمايد: به آن ها 
ــما را  ــما را برای اولين بار خلق کرد، ش ــی که ش بگو همان کس

بازمی گرداند.
در آيه ی مذکور، هم به آموزش توحيد پرداخته شده است 
(خالقيت خداوند در آفرينش نخست موجودات) و هم به آموزش 
معاد. (همان کسی که موجودات را برای اول بار خلق کرد، پس 
از مرگ آن ها و پوسيده و متلاشی شدن اجساد آنان، بر اعاده ی 
ــان نيز قادر خواهد بود.) هم چنين، در اين آيه ارتباط دقيق و  آن
ظريف بين اعتقاد به توحيد و معاد روشن و آشکار است؛ زيرا تا 
زمانی که شخص به خالقيت خداوند در آفرينش نخستين اعتقاد 

نداشته باشد، به معاد هم ايمان نخواهد آورد.
در اين آيه برای تعليم توحيد از روش فرصت سؤال استفاده 
شده است. بدين ترتيب که آيه با بيان و طرح سؤالی آغاز می شود 
ــت مبنی بر اين که:  ــکل گرفته اس که در ذهن منکرين معاد ش
ــان  ــی، آن ها را پس از مرگ و پس از آن که اجسادش «چه کس
پوسيد و متلاشی گشت، دوباره زنده می گرداند؟» خداوند پس 
از طرح سؤال آنان، پاسخشان را بيان می کند و می فرمايد: همان 
ــی که اولين بار شما را آفريد، مجدداً شما را خلق می کند. با  کس
اين پاسخ، هم آن ها را به خلقت نخستين متذکر می شود و هم 
امکان معاد را برای آن ها بيان می کند؛ زيرا آن ها اين امر را بعيد 

می دانستند.

نـــــتیجه گـــیری
ازجمله روش هايی که قرآن در تعليم توحيد به کار برده، روش 
فرصت سؤال است که در آن، ابتدا سؤالات مردم مطرح و سپس 
ــخ آن ها بيان می شود. در اين روش، معلم بايد با بهره گيری  پاس
از ديگر روش های تعليمی به تدريس مطالب موردنظر بپردازد و 
ــن تدريس خود، زمانی را به دانش آموزان اختصاص دهد  درضم
تا آنان بتوانند سؤالات خود را مطرح و پاسخ آن را دريافت کنند 

ــکالات  ــات و اش و ابهام
ذهنی خود را مرتفع سازند.
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خداوند به پیامبر(ص) 
مے فرماید: به آن ها بگو همان 
ڪسے ڪه شما را برای اولین بار 
خلق ڪرد، شما را بازمے گرداند

اـرزاده           دكـتر طاهـره صف


